
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 ١چكيده

نَّ « در این مقاله از نظر آیه شریفه
َ
مُوا أ

َ
شود، که ر وایات ونظر علماء بر رسی می »ما غَنِمْتُمْ وَ اعْل

گیرد؛ چگونه باید مصرف شود، این حق مالی سرمایه مهم جهان اسلام به چه کسانی تعلق میخمس 
اصل وجوب خمس بین فریقین مورد اتفاق است در مورد مصرف چهار قول از اهل سنت پنج قول 

ت دیدگاه مهم در بین اقوال نظر مشهور است که خمس نظر حقه امامیه در این پژوهش مطرح شده اس
وسهمی ا ز  وسهمی از پیامبراکر م (ج)کند، سهمی از خدای رحمانشش قسمت تقسیم می را

وسه سهم دیگر از یتیم، فقیر وراه مانده که مشهور به دلالت ظاهری آیه شریفه وظاهر روایات  امام
 تسدیس قایل به تقسیم شش قسم شده است .

ظر دیگری از برخی از بزگان جهان اسلام است که خمس را یک حق وحدانی منصب امامت ن 
شو د؛ ازجمله حضرت استاد آیت الله به مصلحت مسلمین خر ج می داند، طبق نظر اماممی

 مداقه علمی قرار داده به عنوان قول حق اختیارنوده است . العظمی محقق کابلی همین نظریه مورد
ن مقاله این است بدانیم این خمس حق مالی مهم طبق نظر مشهور به شش قسمت هدف کلی ازای 

شود، این سر مایه مهم ملک همان شش مورد مذکور در آیه شریفه است یا اینکه با توجه تقسیم می
 وتحلیل واقع نگرانه از آیه شریفه، روایات، حکم عقل وسیره مسلمین خمس حق وحدانی برای امام
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 مقدمه

بحثی قبض بسط قلم روخمس از اول بین اهل سنت واهل تشیع مور د بحث وکاوش های 
علمی بوده، که خمس تنها به غنایم جنگی تعلق دارد، یااینکه به تمام غنایم تعلق دارد، اهل 

 صورت قدری متیقن در غنایم جنگی قبول کرده است .سنت خمس را به 
وجوب خمس از ضروریات و بدهیات متفق علیه نزد امامیه و عامه است ولی اختلاف که  

 باشد.بین دو فرقه وجود دارد در دو مورد می
گیرد یکی از موارد اختلاف و نزاع در متعلق وجوب خمس است که به چه چیز تعلق می 

ه متعلق وجوب خمس را به غنائم جنگی، معادن و گنج محدود نموده با ائمه و فقهای عام
اختلافی که بین شان موجود است به خلاف ائمه و فقهای شیعه امامیه که متعلق وجوب خمس 

 را هفت مورد دانسته است.
دوم از نظرمصرف خمس از نظرعامه در مصرف خمس چهار قول نقل شده که اجمالاً  

 گیرد. رار میمورد مداقه وتبیین ق
اهل تشیع خمس در شش سهم برای حفظ وسر مایه مالی حوزه علمیه از سهم الله، سهم  

و سه سهم برای اصناف ثلاثه از بنی هاشم بکار برده  ، سهم امامپیامبر گرامی اسلام
بعد در طول تاریخ شخصیت های بزرکی مثل  ولی از قرن هشتم مثل آقای میلانی است .

بحث حق وحدانیت ملک امام بودن خمس را مطرح کرده  شیح انصار صاحب جواهر
الله العظمی محقق آیت و ، فقه عالیقدر منتظریاست از معا صرین حضرت امام خمینی

یش قرار داده  کابلی این نظریه حق وحدانی ملک منصب امامت را مورد تایید واختیار خو
وزه علمیه، مصرف زندگی یتم، فقیر وراه مانده است. که با این نظریه خمس فراتر از اداراره ح

هاشم است بلکه مشکلات جامعه را، از بنی هاشم وغیری بنی هاشم به صورت وسیع بنی
یا نایبش مصحلت  وگسترده در سدد حل مشکلات جامعه اسلامی است درهر جای که امام

 نماید.بداندجهت رفع مشکلات اجتماعی مصرف می
ت است که اگر خمس را برای منصب امامت ثابت کنیم خمس ضرورت بحث از این جه 

را به سطع وسیع از تقویت، ادراه حوزه علمیه، اداره تمام نیاز های جامعه اسلامی وطرح 
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یا نایبش  حکومت اسلامی کاربرد ارزشمند وسر نویشت ساز دارد، که هرجای امام
 کند. صرف میمصلحت بداند طبق نیاز، شکوفایی وبالندگی جامعه اسلامی م

امتیاز این مقاله از این جهت است قول مشهور به صورت کافی ومستدل جواب گفته شده  
است از برای قول پنجم که مختار آیت الله محقق کابلی است یک قول واقع نگرانه طبق مصالح 
جامعه اسلامی است دلیل های کافی ومستدل چهارده دلیل به نام چهارده معصوم ع تبیین شده 

 ست.ا

 تعريف لغوي 

یعنی خمس یک  )٢١٧/ ٢ق: ١٤٠٤(ابن فارس،» والخمس واحد من خمسه«تعریف لغوی : 
خذک وَاحِدًا مِنْ  :والخَمْسُ «واحد از پنج واحد است

َ
 )٧٠/ ٦ق: ١٤١٤(ابن منظور،  »خَمْسَةٍ، أ

یک  )٢٥٦ش: ١٣٨٧(راغیب، » خمست القوم اخمسهم«خمس گرفتن تو یک سهم از پنج سهم 
 اموال آنها را گرفتم.پنجم 

 تعريف اصطلاحي

 فرماید: تعریف اصطلاحی: صاحب جواهر می
وهو حق مالی فرضه الله مالک الملک بالأصالة علی عباده فی مال 
مخصوص له ولبنی هاشم الذین هم رؤساؤهم وسواسهم، وأهل الفضل 

(نجفی،  والإحسان علیهم عوض إکرامه إیاهم بمنع الصدقة والأوساخ عنهم
خمس حق مالی است خدای که مالک اصلی است با لأصاله به  )٢/ ١٦ش: ١٣٦٢

مال مخصوص که از برای بنی هاشم فرض کرده است آنهاپیشوانیان مردمند، دارای 
  بر تری واحسان هستند، کرامت آنها موجب منع صدقه وزکات شده است.

یته  وهومن الفرائض قد جعل اللَه تعالی لمحمد صلی اللَه علیه وذر
خمس از فرایض است که  )٢ق: ١٤١٨(کابلی،  اکرامالهم و عوضا عن الزکاة

وذریه آن قرار داده است عوض از زکات به جهت اکرام  خداونداز برای محمد
 .آل محمد
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 و حق مالی یثبت لبنی هاشم فی مال مخصوص بالأصالة عوضا عن الزکاةه
بنی هاشم در مال  حق مالی از برای خمس )٤٥٧/  ١ش: ١٣٨١(الشهید ثانی، 

 مخصوص بالاصاله ثابت است عوض از زکات.
 کند: آیة الله منتظری خمس را این گونه تعریف می 

یبه مالیة تعادل و احداً من خمسة جعلها فی الشرع  و اما شرعاً فالخمس ضر
خمس در شرع ضریب مالی یک  )٣٩٤ق:  ١٤٢٨(منتظری،  علی امور یأتی بیانها

 شود جعل شده است.و بر اموری که در آینده ذکر میسهم از پنج سهم است 
 چونکه به این تعریف بهتر سازگار است با نظریه که خمس مال منصب امامت باشد؛ 

شرع بیان کرده است در امور  صورت مطلق گفته خمس ضریب مالی است یک پنجم ازمال که
 شود.آید خرج میکه بیان شان می

قسمت کردن خمس قایل بود است مثل شیخ  در بحث خمس قدما ومشهور به شش 
طوسی، شیخ مفید، صاحب جواهر، شیخ انصاری واز قرن هشتم به بعد کسانی مثل میلانی 

کند که میداند صاحب جواهر وشیخ انصاری هم بحث می دیده شده که خمس مال امام
معاصرین بدانیم بعید نیست اگر اجماع به خلافش نبود از  خمس را همه اش را مال امام

 داند.می امام خمینی محقق کابلی منتظری وغیره خمس را حق وحدانی ملک منصب امام
نَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَی

َ
بیوَ اعْلَمُوا أ سُولِ وَ لِذِی الْقُرْ هِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّ نَّ لِلَّ

َ
وَ  ءٍ فَأ

بِیلِ إِنْ کنْتُمْ آمَنْتُ  الْیتامی نْزَلْنا عَلیوَ الْمَساکینِ وَ ابْنِ السَّ
َ
هِ وَ ما أ عَبْدِنا  مْ بِاللَّ

هُ عَلی
َّ
و ؛ )٤١(الأنفال آیه :  ءٍ قَدِیرٌ کلِّ شَی یوْمَ الْفُرْقانِ یوْمَ الْتَقَی الْجَمْعانِ وَ الل

بدانید هر گونه غنیمتی به شما رسد خمس آن برای خدا و برای پیامبر و برای ذی 
گان در راه است، اگر شما به خدا و آنچه بر القربی و یتیمان و مسکینان و واماند

(با ایمان و بی ایمان بنده خود در روز جدایی حق از باطل، روز درگیری دو گروه 
اید، و خداوند بر هر چیزی قادر است نازل کردیم، ایمان آورده یعنی روز جنگ بدر)

 . )١٧١/  ٧ش : ۱۳۸(شیرازی، 
آیه مبارکه به معنای ربح وامسالش است آیه آیت الله محقق فرموده است: کلمه غنم در 

عمومیت دارد مطلق فایده را شامل است، احدی توهم ندارد، که این آیه اختصاص به غنایم 



      یالله محقق کابل تیگاه آ  دیخمس حق منصب امامت از د 

 

 .)٢٥٠ق: ١٤١٨(کابلی، دارالحرب داشته باشد، همین قسم استادم خویی تقریب کرده است 
یفه دو دلیل متذ کر شد   ه است. آیت الله محقق کابلی در عمومیت آیه شر

 . عموميت سياق١

از جهت عمومیت سیاق معظم له فرموده است: آیه شریفه مثل این آیات ذیل: است که دلالت 
 . (همان)به عموم دارد 

جْرٌ عَظِیمٌ «الف) 
َ
هَ عِنْدَهُ أ نَّ اللَّ

َ
وْلادُکمْ فِتْنَةٌ وَ أ

َ
مْوالُکمْ وَ أ

َ
نَّما أ

َ
(الأنفال آیه:  »وَ اعْلَمُوا أ

ی مؤمنان حقا و یقینا اینست و جز این نیست که مالهای شما و اولادان شما بدانیدا )٢٨
 اند .محنتی

قِینَ «ب)  هَ مَعَ الْمُتَّ نَّ اللَّ
َ
 بدانید خداوند با پرهیزکاران است . )١٢٣(التوبة آیه:  »أ

هَ غَفُورٌ رَحِیمٌ «ج)  نَّ اللَّ
َ
هَ شَدِیدُ الْعِقابِ وَ أ نَّ اللَّ

َ
بدانید خدا  )٩٨ئدة آیه: (الما»اعْلَمُوا أ

 آمرزنده و مهربان است. (در عین حال)دارای مجازات شدید و 
نَّکمْ إِلَیهِ تُحْشَرُونَ «د) 

َ
 بدانید شما به سوی او محشور خواهید شد! )٢٠٣(البقرة:  »وَ اعْلَمُوا أ

یزٌ حَکیمٌ «هـ)  هَ عَزِ نَّ اللَّ
َ
عدالت خدا، فرار نتوانید  (از چنگالبدانید  )٢٠٩(البقرة:  »فَاعْلَمُوا أ

 که خداوند، توانا و حکیم است. کرد،)
رِ الْمُؤْمِنِینَ «و)  نَّکمْ مُلاقُوهُ وَ بَشِّ

َ
بدانید او را ملاقات خواهید کرد و به  »وَ اعْلَمُوا أ

 مؤمنان، بشارت ده!
هَ بِکلِّ شَی«ز)  نَّ اللَّ

َ
 ند از هر چیزی آگاه است.بدانید خداو )٢٣١(البقرة:  »ءٍ عَلِیمٌ وَ اعْلَمُوا أ

هَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِیر«ح)  نَّ اللَّ
َ
بدانید خدا، به آنچه انجام  )٢٣٣(البقرة آیه:  »وَ اعْلَمُوا أ

 دهید، بیناست!می
هَ غَفُورٌ حَلِیمٌ «ط)  نَّ اللَّ

َ
 بدانید خداوند، آمرزنده و بردبار است. )٢٣٥(البقرة:  »وَ اعْلَمُوا أ

ما غَنِمْتُمْ «وقت این آیه ها دلالت به عموم دارد این به دلالت سیاق   نَّ
َ
هم دلالت » وَ اعْلَمُوا أ

 عموم دارد تمام غنائم را شامل است ازغنائم جنگی وغیر جنگی.
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 . دليل دوم٢

این عبارت ظاهردر وجوب خمس در قلیل وکثیراست اگر مرادآیه » من شی« قوله تعالی
از تعبیر به شی که شامل قلیل است جدا مناسب نبود  شریفه مختص به غنیمت از کفار بودی

 .)٢٥٠ق: ١٤١٨(کابلی، 

 دليل هاي موئيد

برعلاوه این دو دلیل که استا د معظم بیان نموده است: چند دلیل دیگر به تأیید قول استاد معظم 
 قابل ذکر است.

 (ما)لفظ . وجوب خمس آن چنان مهم ومورد توجه است که با دو ابهام آمده است که آن ١
است دلالت بر اهمیت دارد یعنی خمس مطلقاً واجب است باید پرداخت شود چه  (شی) و

 .)١٧: ١٤٢٠(سبحانی،  کثیر باشد یا قلیل باشد
. اینکه که آیه شریفه در مورد غنایم دارالحرب نازل شده است، مورد مخصص نمی شود ٢

 که دیگر غنایم وفواید را آیه شریف شامل نشود.
شی نفی ما عدا نمی کند وقت آیه شریفه در مورد غنایم دار الحرب نازل شده  . اثبات٣

کند، اثبات شی نفی ما عدا نمی کند که در مورد خمس را در غنایم دار الحرب اثبات می
 دیگراگرغنیمت به دست آمد، آن جا خمس وجود ندارد.

همان گونه که ، هر یک شش بار در قرآن آمده است. »غرامت«و » غنیمت«ی . واژه٤
شود، نه فقط ضرر جنگی، غنیمت هم نه تنها درآمد غرامت شامل هر گونه ضرر مالی می

گیرد. کتب لغت مانند لسان العرب، تاج العروس و جنگی، بلکه هر گونه منفعتی را دربرمی
قاموس و مفسّران اهل سنّت از قبیل قرطبی، فخر رازی و آلوسی نیز در عمومیت لغت، شک 

آورد، غنیمت همچنین در مفردات راغب آمده است: به هر چیزی که انسان بدست می ندارند.
 .  )٣٢٦/ ٤ق: ١٣٨٣(قرائتی، گفته شده است 

ی شیعه، غنیمت در این آیه شامل هر گونه در آمدی اعمّ از . طبق روایات و به عقیده٥
ه خمس تنها در شود. و نزول آیه در جنگ بدر، دلیل این نیست ککسب و کار و تجارت می
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غنائم جنگی باشد و اگر هم مراد از غنیمت در آیه تنها غنائم جنگی باشد، باید گفت: یک مورد 
 . (همان)از خمس در این آیه آمده و موارد دیگر در روایات مطرح شده است 

العروسی،  -٥٤٤/ ١ق:  ١٤٠٧(. کلینی، به دلیل روایات بسیار از شیعه  ،»ذی القربی. «٦

 .)١٥٧/ ٢ ق : ١٤١٥
ه علیه و آله نیستند، بلکه ونیز برخی روایات اهل سنّت، همه ی بستگان پیامبر صلی اللَّ

باشند که مقام امامت و رهبری دارند و خمس، متعلّق به رهبر و میمراد، امامان اهل بیت
 حکومت اسلامی است، نه فامیل پیامبر.

ه و للرسول« علاوه بر روایات، قرار گرفتن ذی القربی، در ردیف  به خصوص با حرف» اللَّ
 ی آن است که ذی القربی افراد خاصّی هستند که در خط خدا و رسولند.، نشانه»لام«

از مصارف دیگر خمس در روایات، مساکین و در راه ماندگان از سادات بنی هاشم است،  
أمین آنان تچون گرفتن زکات بر فقرای سادات حرام است، پس باید از طریق خمس، نیازهای 

 .  )٣٣٧/ ٤ق: ١٣٨٣(قرائتی، شود

 وجوب خمس از آيه شريفه به چند تقريب  

ینی خداوند تبارک وتعالی است، این لام ١ لیک برای تم (أن للّه خُمُسه). تمام عالم ملک تکو
است، این ملک تکوینی خداوند خمس غنیمت راهم شامل است،دیگر نیاز نبود که خداوند 

ینی خداوند است پس که فرموده است ملک خداوند است؛ یعنی  بفرماید غنیمت ملک تکو
ملک اعتباری خداوند است تصرف در ملک غیر جایز نیست .واجب است حق خداوند 

 پرداخت شود . 
آمده است که ملکیت این دو اعتباری  (ولذی القربی)و(لرسوله). بقرینه ی که درکنار ٢

وآمده است ملکیت اعتباری مراد است،وقت است،پس ملکیت خداوند هم که در کنار آن د
شد، تصرف در ملک غیر جایز نیست .واجب است ملک اعتباری خدا ورسول وائمه هدی

 حق آن ها پرداخت شود . 
. علاوه اینکه حق غیر است که واجب است پرداخت شود به صاحبان حق خداوند ٣
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نَّما غَنِمْتُمْ «رحمان توسط آیه، 
َ
توسط روایات  وائمه هدی اکرم ورسول» وَ اعْلَمُوا أ

مطالبه حق هم کرده است که دیگر جایی برای معطل کردن نمانده است،واجب است حق را 
 پرداخت نمایم.

 وائمه اختصاص است که خمس غنیمت مختص به خدا، رسول الله (لام). یا اینکه ٤
 است بازهم واجب است این مال را به صاحبان حق پرداخت نمایم . 

وموکد با » وَ اعْلَمُوا«است که با ماده ای ن قدر این وجوب خمس مورد طلب موکد . آ٥
است. تنها دانستن  وائمه هدی رسول دو ان است؛ یعنی بدانید که خمس از برای خدا،

مراد اینکه عمل کنید؛ یعنی واجب است خمس را  مراد نیست دانستن تنها فاییده ندارد،
 پرداخت نماید. 

 (ما)آن چنان مهم ومورد توجه است که با دو ابهام آمده است که آن لفظ  . وجوب خمس٦
است دلالت بر اهمیت دارد؛ یعنی خمس مطلقاً واجب است باید پرداخت شود چه  (شی) و

 .)١٧ق: ١٤٢٠(سبحانی، کثیر باشد یا قلیل باشد 
 چهار احتمال وجود دارد: (لام)در این  

،ملک اعتباری دارد ملک خدا هم اعتبا ری است به داخل شده است (لام). درهر سه که ١
 دو قرینه ملک خداوند منان اعتباری است.

ینی خداوند رحمان است نیاز نیست که خمس را به عنوان ملک  الف) تمام عالم ملک تکو
 تکوینی خداوند مطالبه نماید پس این جا مراد ملک اعتباری خداوند منان است.

آمده است که ملکیت این دو اعتباری  (ولذی القربی) و وله)(لرسب) بقرینه ی که درکنار 
است،پس ملکیت خداوند هم که در کنار آن دوآمده است ملکیت اعتباری،مراد است آن سه 

هم به جهت که اصل (لام)تملیک ندارد فقط مورد مصرف است  (لام)مورد دیگر به جهت که 
 برای ملکیت است این جا هم جهت ملکیت است. (لام)

در خدا همان ملک حقیقی است، خدارا در حدی مخلوق نیاوریم،که برایش (لام). اینکه ٢
 خُسُسه اسم والله خبر، خبر (أن للّه خُمُسه)ملک اعتباری قائل شویم وهم چنین بدلیل که در آیه 

بر اسم مقدم شده است تقدیم چیزی که حق آن تأخیر است مفید حصر است یعنی خمس 
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ست مثل که تمام عالم از خدا است مالک حقیقی است ولی ملک رسول تمامش از خدا وند ا
 وائمه طولی است که خداوند بر آنها ملک اعتباری داده است . 

 برای اختصاص باشد در هر سه مورد در عرض هم باشد.  (لام). اینکه ٣
 برای اختصاص است در طول هم در درجه اول خمس، اختصاص به خدا دارد، (لام). اینکه ٤

 رسد.میخدا به پیامبر داده این حق اختصاص را، وبعد از پیامبر این حق اختصاص به ائمه
بر اسم أنّ (للّه)خبر أنّ  (أن للّه خُمُسه)احتمال اول قوی است؛ چونکه در آیه شریفه  

مقدم شده تقدم آن چیزی که حقش تأخیر است مفید حصراست؛ یعنی خمس تمامش (خُمُسه)
 این جا مرا د ملک اعتباری است به دوقرینه که بیان شد. از خداوند است در

هم به جهت (لام)تملیک ندارد، فقط مورد مصرف است  (لام)آن سه مورد دیگر به جهت که  
 برای ملکیت است این جا هم جهت ملکیت است. (لام)که اصل 

اصل وجوب خمس به آیه شریفه وهم چنین به روایات که اصل وجوب خمس را ثابت  
فی کل ما أفاد الناس :«عن الخمس فقالکند؛ مثل موثقه سماعه قال: سألت أبالحسنیم

 . )٨ما یجب فیه الخمس ح ٨باب ٦ق :  ١٤٢٤(عاملی، » من قلیل أو کثیر
وهم چنین روایاتی که خمس را برای شعیان حلال کرده است وروایاتی که مؤونه را استثنا  

کند ثنا کرده است اصل وجوب خمس را ثابت میکرده است، همین وروایات که مؤونه است
 کند.سپس مؤونه را از آن استثنا می

هُ عَلی فاءَ اللَّ
َ
هْلِ الْقُری ما أ

َ
بی رَسُولِهِ مِنْ أ سُولِ وَ لِذِی الْقُرْ هِ وَ لِلرَّ  امیوَ الْیت فَلِلَّ

غْ 
َ
بِیلِ کی لا یکونَ دُولَةً بَینَ الأْ  نِیاءِ مِنْکمْ وَ ما آتاکمُ وَ الْمَساکینِ وَ ابْنِ السَّ

هَ شَدِیدُ الْعِقابِ  هَ إِنَّ اللَّ قُوا اللَّ وهُ وَ ما نَهاکمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّ
ُ

سُولُ فَخُذ  الرَّ
 .  )٧(الحشر آیه: 

و آنچه فیء فرموده خدا بر رسول او از اهل قری شش سهم میشود مطابق آیه 
و برای ذی القربی و یتیمان و مساکین  خمس پس از برای خدا است و از برای رسول

و ابن سبیل تا نبوده باشد در گردش بین اغنیاء از شما و آنچه داد شما را رسول پس 
بگیرید او را و آنچه نهی فرمود منتهی شوید و بپرهیزید از مخالفت خدا محقّقا 

 .)٤٧١/ ١٢ش: ١٣٧٨(طیب، کند خداوند سخت عقاب می
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س برای منصب امارت وحکومت است آیه مبارکه فیء است کند که خمآنچه تأیید می 
که فیئ از انفال است ملک برای منصب رسالت وامامت است ولی با آن هم  )٦-٧(الحشر، آیه: 

شش قسم تقسیم شده وایتام، مسکین وابن سبیل از مصارف انفال اند، نه اینکه مالک باشند، 
نَّما غَنِمْتُمْ وَ ا«در خمس نیز چنین است، این جا هم مثل آیه 

َ
 (لام)در سه تای اول » عْلَمُوا أ

 ندارد یعنی فقط مورد مصرف است . (لام)دارد و در سه تای دوم 
 اقوال

 قول مشهور
یجب أن یقسم الخمس ستة أقسام: فثلاثة اقسام للامام یدفن او یودع عند من «. قال قوم:١

 یوثق بأمانته.
......ولو أن انسانا استعمل الاحتیاط، وعمل علی والثلاثة أقسام الاخر یفرق علی مستحقیه 

 . )٢٠١/ ١ق : ١٤٠٠(ابوجعفر، » أحد الاقوال المقدم ذکرها من الدفن أو الوصاة لم یکن مأثوما
واجب است خمس به شش سهم تقسیم شود، سه قسم آن که برای امام است قومی گفته 

شود و سه قسم دیگر را ذاشته میشود یا نزد کسی که مورد وثوق است به امانت گیا دفن می
اگر انسان به احتیاط عمل کند و طبق یکی از اقوالی  .کندمیان مستحقین از سادات تقسیم می

 که گذشت از دفن کردن یا وصیت نمودن عمل کند، گناهکار نخواهد بود.
خ فرموده است خمس نصفش ملک شخص یالف) اشکال اول مبنی بر این است که ش

تحقیق شناختی ملک منصب امامت است، دفن، ودیعه وصیت کردن واجب  است وبه امام
 نیست بلکه این کا رجایز نیست. 

عجل الله فرجه  ب) اگر ما تنزل کنیم از گفتا رقبل وبگویم این که ملک شخصی امام
یم ودیعه ووصیت تفریط به مال غیر است، مال غیر در معرض تلف وخطر است، می گو

به مصرف دیگر نباشد، که ترویج دین واقامه ستون  ست اگررضا امامشود، دفن صحیح امی
به این کارها راضی است، بنا بر این دفن جایز نیست  دین ونشراحکام است، قطعا امام زمان

 دارم. به جهت علم به عدم رضایت امام زمان
 فی المقنعه من ان الشطر الخمس الذی هو للا مام ذهب الیه الشیخ المفید. «٢
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والشطر الآخر، یصرف فی ایتام آل محمد وابناء سبیلهم  لابد من حفظه الی وقت ایابه،
 .)٤٠٧ق : ١٤١٨(به نقل کابلی،  »ومساکنهم علی ما جاء فی القرآن

است لابد  شیخ مفید در مقنعه به سوی آن رفته است، که شطر وحصه خمس مال امام
ومساکین وابن سبیل آل  یتام آل محمدوشطر وحصه دیگر در ا حفظ شو د، تا آمدن امام

 آمده است . شود، همان قسم که در قرآنمصرف می محمد
 .(همان)شود، از آن چیز که از قول شیخ جواب دادم احتیاج به اعاده ندارد جواب ظاهر می

تصرف حصته الی  ما اختاره صاحب الوسایل، من انه اذا تعذر الایصال الیه. «٣
 .»مع عدم حاجتهم، تصرف الی الشیعهالاصناف الثلاثه، 

 آن چیزی که صاحب وسایل اختیار کرده، اینکه وقت متعذرباشد، رساندن به امام
رابه اصناف ثلاثه، با عدم حاجت اصناف به شعیان مصرف  کند، آن حصه اماممصرف می

 کند.می
درجای که  لابد اینکه مصرق شود، محقق کابلی فر موده است: با تعذ رساندن به امام

 .)٤٠٨(همان: در آن است، که ترویج دین ودعائم دین است  رضایت امام
 دلیل های مشهور

 . آیه خمس: نخستین دلیلی که بر دیدگاه مشهور اقامه شده، ظاهر آیه شریفه خمس است:١
نَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَی

َ
سُولِ وَ لِ وَ اعْلَمُوا أ هِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّ نَّ لِلَّ

َ
بیءٍ فَأ وَ  ذِی الْقُرْ

نْزَلْنا عَلی الْیتامی
َ
هِ وَ ما أ بِیلِ إِنْ کنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّ عَبْدِنا  وَ الْمَساکینِ وَ ابْنِ السَّ

هُ عَلی .  )٤١(الأنفال آیه:  ءٍ قَدِیرٌ کلِّ شَی یوْمَ الْفُرْقانِ یوْمَ الْتَقَی الْجَمْعانِ وَ اللَّ
شود سهمی از خدای منان، شش سهم تقسیم میخمس طبق این آیه شریفه به 

سهمی از رسول الله، سهمی از ذی القربی، سهمی از برای ایتام، سهمی ازبرای 
 مسکین وسهمی برای ابن سبیل راه مانده .

کند، سهمی از خدای منان، مشهور طبق این آیه شریفه خمس را شش قسم تقسیم می
که  (لام)این سه سهم را مالک است به جهت سهمی از رسول الله، سهمی از ذی القربی، 

کند، سهمی از برای ایتام، سهمی ازبرای مسکین وسهمی دلالت به ملکیت صاحبان سهم می
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برای ابن سبیل راه مانده است، که ازنظر مشهور این ها هم مالک است، به جهت که عطف به 
 ست.ذی القربی است وقت ذی القربی مالک است، این سه صنف هم مالک ا

ولی قول قوی این است، طبق بیان این آیه شریفه خمس همه اش ملک خداوند منان است 
به صورت ملک اعتباری اگر نه ملک تکوینی که همه عالم از خداوند منان است به ملک 

ملک شان اعتباری است، ازجهت که  وامام اعتباری، وبه دلیل سیاق که ملک رسول
دارد، خداوند منان به پیامبرش داده که درمصالح مسلمین خرج خداوند منان که به خمس نیاز ن
است، این ملکیت حق  رسد، به جهت که جا نشین پیامبرکند، بعد هم به ائمه هدی می

 حاکمیت ومنصب امامت است.
است روایات که خمس را شش  روایات کثیری هم دلالت دارد، که تمام خمس مال امام

دانم خمس را آن روایات کثیررا ندارد؛ لذا آن روایات را مقدم میقسمت کرده، قدرت مقابله با 
 دانم.مال منصب امامت می

علی بن إبراهیم بن هاشم، عن أبیه، عن حماد بن عیسی، «مرسلة حماد . ٢
، قال: الخمس من خمسة أشیاء: عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح

حة یؤخذ من کل هذه من الغنائم والغوص ومن الکنوز ومن المعادن والملا
له ویقسم الأربعة  -تعالی  -الصنوف الخمس فیجعل لمن جعله الله 

 .الأخماس بین من قاتل علیه وولی ذلک

ویقسم بینهم الخمس علی ستة أسهم: سهم لله وسهم لرسول الله وسهم 
لذی القربی وسهم للیتامی وسهم للمساکین وسهم لأبناء السبیل، فسهم الله 

وراثة فله ثلاثة أسهم:  لأولی الأمر من بعد رسول الله هوسهم رسول الل
 .سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله، وله نصف الخمس کملا

ونصف الخمس الباقی بین أهل بیته: فسهم لیتاماهم وسهم لمساکینهم 
وسهم لأبناء سبیلهم یقسم بینهم علی الکتاب والسنة ما یستغنون به فی 

شیء فهو للوالی، وإن عجز أو نقص عن استغنائهم سنتهم، فإن فضل عنهم 
 . )٥٤٠/ ١ق:  ١٤٠٧(کلینی،  کان علی الوالی أن ینفق من عنده

شود، سهمی از امام موسی کاظم خمس به سه سهم تقسیم مید: مرسله حما
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سهمی از ذی القربی وسهمی از برای یتیمان،  ازخدا، سهمی ازرسول الله
ای ابن سبیل است پس سهم خدا وسهم رسول سهمی ازبرای مساکین وسهمی بر

الله از برای ولی امر بعد از رسول الله از وراثت است پس از برای ولی امر سه سهم 
شد، دو سهم از جهت وراثت یک سهم از جهت قسمتش از طرف خدا پس از 
برای ولی امرنصف خمس شد، نصف خمس باقی بین اهل بیت است سهم از 

وسهمی از ابن سبیل وراه مانده؛ به طبق کتاب وسنت ایتام وسهمی ازمساکین 
یش اگر زیادی کردسهم تقسیم می شودآن اندازه که استغنا پیدا کند، در زندگی خو

 کند.از برای والی است اگر کم آمد از خرج زندگیش والی از نزد خودانفاق می
بن منها: ما رواه الشیخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار عن أحمد . ٣

محمّد، عن بعض أصحابنا .. رفع الحدیث، إلی أن قال: الخمس من خمسة 
أشیاء ..، إلی أن قال:" فأمّا الخمس فیقسّم علی ستّة أسهم: سهم لله، وسهم 

، وسهم لذوی القربی، وسهم للیتامی، وسهم للمساکین، وسهم للرسول
ة، والذی و له خاصّ لأبناء السبیل. فالذی لله فلرسول الله فرسول الله أحقّ به فه

للرسول هو لذی القربی والحجّة فی زمانه، فالنصف له خاصّة والنصف 
الذین لا تحلّ لهم الصدقة  للیتامی والمساکین وأبناء السبیل من آل محمّد

 . )٣٥٩/ ٦ق: ١٤٢٤(عاملی،  ولا الزکاة عوّضهم الله مکان ذلک بالخمس
ماد خمس را به شش قسم تقسیم این روایت احمد بن محمد، خمس را مثل روایت ح

 سه قسمت مال اصناف است. کرده، ظهوربدویش سه قسمت از امام
 جواب ها:

الف) این عبارت ذیل در هر دومرسله با صدر که شش قسمت را بیان نموده بود تعارض 
است هر گونه لازم دید مصرف  دهد که اختیار مصرف به دست والی و امامدارد نشان می

یقسم بینهم علی الکتاب والسنة ما یستغنون به « :چنین فر موده است مامکند که امی
فی سنتهم، فإن فضل عنهم شیء فهو للوالی، وإن عجز أو نقص عن استغنائهم کان علی 

 . )٥٤٠/ ١ق: ١٤٠٧(کلینی، » الوالی أن ینفق من عنده
ناف ثلاثه است معلوم است مال اص در این قسمت آمده است اگر زیاد آ مد مال امام
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 نمی شد؛چون که بسیاری از مردم مال اضافه دارد ولی ملک امام بودی زیادی مال امام
 شود.حساب نمی

باید کمبودی هزینه زندگی اصناف ثلاثه راتأمین کنید نشان  همچنین اگر کم آمد امام
است هر قسم مصلحت  دهد که این سه سهم مورد مصرف است اختیارش به دست اماممی

 نماید.د همان قسم مصرف میدی
آمده است که با ملکیت ومورد مصرف ساز گار است، با » یقسم «ب) در هر دو مرسله 

 احتمال مورد مصرف استدلال ملکیت ثابت نمی شود.
است که دو مرسله قدرت  ج) روایات کثیری هم دلالت دارد که تمام خمس مال امام

دانم خمس را مال مقام امامت روایات را مقدم می مقابله با آن روایات کثیر ندارد؛ لذا آن
 دانم.می

آمده که دلالت به ملکیت دارد؛ چونکه در سه تای  (لام)د) در این دو مر سله در سه سهم 
آمده بدون خصوصیت نیست بی جهت نیست خصوصیت شان به این جهت حل  (لا م)اول که

 انیم سه سهم اول را مالک بدانیم .را مورد مصرف بد (لام)شود، که این سه سهم بدون می
هـ) عمل مشهور معلوم نیست که به جهت همین دو روایت باشد؛ چونکه عمل 
مشهورممکن از دلالت آیه وروایات دیگرباشد، وقت ثابت نشد که عمل مشهور به همین دو 

 روایت بوده باشد، ضعف این دومرسله با عمل مشهور جبران نمی شود.
داند، به قول که خمس ملک منصب تیارش به دست والی میو) ذیل روایت خمس اخ

 امامت است دلالت دارد .

 اجماع

الخمس یقسّم اسداساً... علی الحقّ المعروف بین اصحابنا بل علیه 
یح السیدین والخلاف و ظاهر التبیان و مجمع البیان وفقه  الاجماع عن صر

منّا بخلافه سوی شاذّ القرآن للراوندی بل هو اجماع حقیقةً لعدم ظهور قائل 
 :ق١٤١٧) نراقی،»غیر معروف ولایقدح مخالفته فی الاجماع وهو الدلیل علیه
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شود [ سهمی شش قسم به نظرحق ومعروف بین یاران تقسیم میخمس به  ).۸۳/ ۱
از خدای منان، سهمی از رسول الله، سهمی از ذی القربی، این سه سهم را مالک 

کند، سهمی از برای ملکیت صاحبان سهم می که دلالت به (لام)است به جهت 
ایتام، سهمی ازبرای مسکین وسهمی برای ابن سبیل راه مانده است] اجماع به 
همین شش قسمت ازصریح سید مرتضی وابن حمزه وخلاف است همین شش 

است همین شش قسم  »التبیان و مجمع البیان وفقه القرآن للراوندی«قسم ظاهر 
قایل به خلاف از ما شیعه جزقول شاذ غیرمعروف نیست  اجماع واقعی است بلکه

مخالفت این قول شاذ به اجماع ضرر نمی رساند، همین که مخالف شاذ است 
 دلیل به اجماع است . 

 جواب ها:
 الف) اجماع محصل غیرحاصیل است ومنقول غیر حجت وبی فایده است.

وروایات قبلا بیان شد، که ب) اجماع قابل قبول نیست؛چونکه آن اجماع مدرکی است آیه 
کرد، اجماع از این جهت که طبق قول مشهور خمس را به صورت شش قسمت تقسیم می

 .احتمال دارد مدرکش همین آیات وروایات باشد به جهت مدرکی بودن اعتبار ندارد
 قول دوم

کند، این یک قول دیگری مقابل قول مشهور این روایت خمس را به پنج قمست تقسیم می 
 شود.می

عنه عن أحمد بن محمد، عن الحسین بن سعید، عن حماد بن عیسی، عن 
إذا  قال: کان رسول اللّهربعی بن عبد اللّه بن الجارود، عن أبی عبد اللّه

أتاه المغنم أخذ صفوه وکان ذلک له، ثمّ یقسم ما بقی خمسة أخماس و یأخذ 
علیه، ثمّ قسّم خمسه، ثمّ یقسم أربعة أخماس بین الناس الذین قاتلوا 

ه عزّ وجلّ لنفسه ثمّ 
ّ
الخمس الذی أخذه، خمسة أخماس یأخذ خمس الل

یقسم الأربعة أخماس بین ذوی القربی والیتامی والمساکین وأبناء السبیل 
(عاملی،  یعطی کلّ واحد منهم حقّاً، وکذلک الإمام أخذ کما أخذ الرسول

 . )٣الخمس، ح  قسمة من أبواب ١/ ب ٦ق:  ١٤٢٤
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گیرد که مال اوست، ت غنیمت را، آورد رسول خدا صفایای ملوک این غنیمت را میوق 
ا بین داشت وماندگی رکرد، یک پنجم آن را برمیباقی مانده رسول الله، به پنج سهم تقسیم می

 کرد.کرد، سپس یک پنجمی که برداشته بود نیزبه پنج سهم تقسیم میجنگجویان تقسیم می
داشت، سپس چهارپنجم دیگر را بین خویشاوندان و ی خود برمییک پنجم خدا را برا 

عمل  نیز،مثل پیامبر کرد، امامیتیمان و بینوایان زمین گیر و درراه ماندگان پخش می
 .کردمی

شاید به جهت همین صحیحه ربعی، ابن جنید به سوی تقسیم پنج سهم رفته است مراد  
مطلق  »والیتامی والمساکین وأبناء السبیل«اد از ذی القربی مطلق خویشاوند رسول است مر

ایتام وفقراء وراه مانده است، نسبت داده شده این قول به صاحب مدارک مایل شده به این قول 
به جهت ضعف روایت شش سهم، به دلالت صحیحه ربعی به همین پنج قسم مایل شده است 

 .)٣٧٨ق : ١٤١٨(کابلی، 
 جواب ها: 

اص بوده است که بنی هاشم وضع اقتصادی شا ن خراب . ممکن است یک شرایط خ١
بوده است سهم بنی هاشم را چهار قسمت کرده است، یک قسمت مال خویشاوند واقربای 

کرد، پیامبر بوده است وسه سهم برای و یتیمان، و بینوایان زمین گیر و درراه ماندگان پخش می
ایط خاص مقابل شش قسمت قرار خمس رادر اینجا پنچ قسمت کرده، دریک شر اینکه امام

است طبق شرایط زمان مکان هر چه  داده نشان میدهد، اختیار مصرف خمس دست امام
نماید وقت خمس مال منصب امامت است مصلحت جامعه اقتضا کرد همانگونه مصرف می

به غیر بنی هاشم هر چه مناصب بداندبدهد ممکن است سهمی به  ممکن است به امام
، سهم ثلاثه را به ایتام،فقرا ء وراه ماندگان را به مطلق این سه بنی هاشم بدهدخویشاوندان 

است هر چه مناسب بداند  طایفه بدهد اعم از بنی هاشم وغیر بنی هاشم، اختیار دست امام
 کند.مصرف می

. این روایت صحیحه ربعی، خمس را به پنج سهم تقسیم کرده است این قول جدا ٢
 قول مشهور که خمس را شش قسمت کرده است.شود، مقابل آن می
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طبق شرایط زمان ومکان آن  . طبق قول قوی که خمس مال منصب امامت است امام٣
 کند.داند، خمس را به راه مصلحت مسلمین خرج میچه مناسب می

 قول سوم اباحه 
قول سوم اباحه للشیعه مطلقا، کما نسب الی سلاَر فی المراسم والی صاحب 

یة والمفاتیح والوافی وعن کشف الرموزالمدارک   نسبته الی القوم والذخیر
  .)٤٠٧ق: ١٤١٨(به نقل کابلی،  المتقدمین

قول سوم اباحه ازبرای شیعه بصورت مطلق است، چنانکه نسبت داده شده،  
به سلاَر در کتاب مراسم وبه صاحب مدارک وصاحب ذخیره ومفاتح ووافی، از 

 ه سوی متقدمین است.کاشف الرموز نسبت این قول ب

فهو محلل للشیعة، فی زمن الغیبة  ان الخمس الارباح کله للامام
است  . خمس ارباح تمامش مال امام)٤٠٩(همان:  بلافرق بین السهمین

 حلال کرده بین شیعه در زمان غیبت، فرقی هم بین سهمین نیست. امام
ت، که مع بین اخباراین اسجواب از قول به تحلیل به تحقیق گذشت وگفتم که اقتضای ج

 شود، به شیعه بواسطه، بیع، هبه، میراث وغیره.حمل کنیم اخبارحل را به آن چیزی که منتقل می
که این روایت را گفته است چونکه  بعضی حمل کرده اخبار تحلیل را به زمان همان امام 

کی د به اخراج خمس این اباحه مالیه شامل نمیشود، زمان متأخیر راخصوصا ائمة متاخره تأ
 . )٤٠٧(همان: داشته 

این قول سوم با قول پنجم مخالفت ندارد که خمس مال منصب امامت است تحلیل  
 کل خمس را حتی سهم سادات را دلیل این است تمام خمس اختیارش دست امامامام

 است خمس مال منصب امامت است وقول پنجم مختار وقوی است.
 قو ل چهارم

حکم المال المجهول مالکه فانَ مالک هوإن  فی ی زمان غیبةان سهم الامام ف
عرف، الا انه لایمکن الوصول الیه، فیتصدق عنه فانَه لا فرق فی وجوب 
تصدَق بین مالا یعرف صاحبه اویعرفه ولا یمکن وصول الیه، کما تدلَ الیه 

  .)٤١٠ق: ١٤١٨(به نقل کابلی،  علی ذالک صحیحه یونس بن عبد الرَحمان
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و أنا  ها: ما رواه یونس بن عبد الرحمن قال: سئل أبو الحسن الرضاو من
حاضر، الی أن قال: فقال: رفیق کان لنا بمکة فرحل منها الی منزله و رحلنا الی 

 نع به؟ء نصمنازلنا، فلما أن صرنا فی الطریق أصبنا بعض متاعه معنا فأی شی
ه و فه و لا نعرف بلدقال: تحملونه حتی تحملوه الی الکوفة قال: لسنا نعر 

لا نعرف کیف نصنع؟ قال: اذا کان کذا فبعه و تصدق بثمنه، قال له: علی من 
 .  )٣٧٥/ ١٧ق:  ١٤٢٤(عاملی،  جعلت فداک؟ قال: علی أهل الولایة

در زمان غیبت در حکم مجهول المالک است، به درستی  این که سهم امام
به آن مالک ممکن نیست؛  مالک این خمس اگرچه شناخته شده است، ولی وصول

دهد، به درستی در وجوب تصدق فرق نمی کند، پس از جانب مالک صدقه می
بین این که صاحب را نشناسی، یا این که بشناسی وصول به سوی آن ممکن نباشد؛ 

فرمود: از امام  کند، یونسچنانکه صحیحه یونس ابن رحمان بر آن دلالت می
ا این که گفت: پس آن سائل گفت: رفیقی سوال کرد من هم حاضربودم ت رضا

از برای من به مکه بود از آن جا به سوی منزل خود کوچ کرد، ماهم به سوی منازل 
کردم، به بعض متاع که از آن رفیق همراه بود اصابت خود رفتم در راه که سیر می

یم شناسکردم، باآن چه کار کنم تا کوفه با خود تان بر دارید خودش وشهرش را نمی
فرمود: وقت این چنین است بفورش وپولش  چگونه انجام بدهم امام نمی دانم

را هم صدقه بده، فرمود فدای توکردم به چه کسی بدهم حضرت فرمود به اهل 
 ولایت بدهید.

این قول را صاحب جواهر قوی شمرده، محقق همدانی در مصباح الفقه اختیار نموده  
 .)٤١٠ق: ١٤١٨(کابلی، 

 ل چهارمجواب از قو 
به مصرف دیگر نباشد، که  گویم صدقه دادن در صورتی صحیح است اگررضا اماممی 

به این کارها راضی است،  ترویج دین واقامه ستون دین ونشراحکام است، قطعا امام زمان
 پس صدقه دادن منحصرا مورد مصرف نیست یک مورد از موارد مصرف ممکن است باشد .

طبق شرایط زمان ومکان آن چه  ل منصب امامت است امامطبق قول قوی که خمس ما 
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کند، یک وقت ممکن است داند، خمس را در راه مصلحت مسلمین خرج میمناسب می
صدقه دادن به اهل ولایت باشد، ممکن به جهت ترویج احکام دین،نشر احکام دین باشد، 

طبق  یا نایب امام امام ممکن است از برای ایتام، مسکین وابن سبیل راه مانده گان باشد،
 نماید .مصلحت مصرف می

 قول پنجم
داند،که آیت الله محقق کابلی و اعاظم از علماء قول پنجم خمس را مال منصب امامت می 

 این قول را اختیار نموده است انصافا همین قول حق وقوی است.
 . امام خمینی اعلی الله مقامه چنین فرموده است: ١

الآیه والروایات یظهر له ان الخمس لجمیع سهامه من بیت  من تدبر فی مفاد
هر کس به معنا  .)٤٩٥/ ٢ش:  ١٣٨٣(خمینی، . المال والوالی ولی التصرف فیه

شود، که تمام خمس از بیت المال ی آیه خمس با تدبر ودیقت بیندیشد روشن می
در زمان حضورودر عصر غیبت ولی امرمسلمانان، اختیار دار  است امام

 صرف است که در کدام موارد مصرف نماید.م
 . صاحب جواهر قدَس سره چنین فرموده است: ٢

لولا وحشة الانفراد عن ظاهر اتفاق الأصحاب لأمکن دعوی ظهور الأخبار 
و إن کان یجب علیه الإنفاق منه علی  فی ان الخمس جمیعه للإمام

و لو نقص کان  الأصناف الثلاثة الذین هم عیاله، و لذا لو زاد کان له
 .)٣٨٢ق: ١٤١٨(به نقل کابلی،  الإتمام علیه من نصیبه، و حللوا منه من أرادوا

اگر نبود وحشت تنها ماندن اتفاق اصحاب، ادعای ظهوراخباردراینکه همه 
است حتما امکان داشت؛ اگرچه انفاق از آن به اصناف ثلاثه  خمس برای امام

است؛ لذا اگر زیاد شد ملک  امامواجب است، آن اصناف که عیال  به امام
 ازآن مال برای است، امام است، اگر کم آمد اتمام شان ازسهم امام امام

 کند.هر کسی بخواهد حلال می
، هم یک سهم بودن خمس را بعیدنمی داند؛ لذا این چنین فر موده . شیخ انصاری٣

 است: 
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کان علیه بالتزامه  وان للامام الخمس لایبعد بملاحظتها القول بانّ تمام
او بالزام اللّه ان ینفق علی قبیله مقدار الکفاف لکن الظاهر انّ هذا خلاف 

یح الآیه و بعض الاخبار  .  )٣٢٦ق: ١١٤١٥(انصاری،  الاجماع بل لصر
 است بعیدنیست ولی باید با ملاحظه روایات قول که تمام خمس مال امام

ر کفاف بر آورده نماییم، لاکن این قول ملتزم باشیم که نیاز اصناف ثلاث را به قد
 خلاف اجماع، صریح آیه وبعض اخبار است. 

 از اجماع دوجواب قابل ذکر است:
 الف) اجماع محصل غیرحاصیل است ومنقول غیر حجت وبی فایده است.

ب) اجماع قابل قبول نیست؛چونکه آن اجماع مدرکی است آیه وروایات قبلا بیان شد، که 
کرد، اجماع از این جهت که خمس را به صورت شش قسمت تقسیم میطبق قول مشهور 

 .احتمال دارد مدرکش همین آیات وروایات باشد به جهت مدرکی بودن اعتبار ندارد
 چنین فرموده است:  . منتظری٤

فالخمس عبارة عن حق الأمارة وهو بأجمعه ثابتة اولا وبلذات للَه تعالی وفی 
ا أنه خلیفة اللَه فی الحکومت، وفی طوله للإمام المرتبة المتأخره للرسول بم

بما أنَه خلیفة الرَسو ل فلیس هنا ملکیة خاصَة ولا یقسم، بل هو حق وحدانی 
ثابة بأجمعه للَه وفی طوله للرَسول وفی طول الرَسول للإمام علی حسب 
الطولیة فی الحکو مة، ومثله الأنفال ایضا ولیست الإمامةحیثیة تعلیلیه حتَی 

بت الخمس والأنفال بسبب الأمامة لشخص الرَسول والأمام، بل هی فی یث
المقام خیثیة تقییدیة فیکون الخمس والأنفال لنفس الحیثیة، کما تری فی 

 (منتظری، المیزانیات الرسمیه، حیث یقال إنها للحکومة والدولة ونحو هذا
 .)٣٣٩ق: ١٤٢٨

ذات از خداوند تعالی خمس عبارت از حق اماره است این حق اماره اول وبل
ودر مرتبه متأخره از برای رسول به جهت که خلیفة اللَه در حکومت است ودر 

به جهت که خلیفة الرَسول است پس نیست این جا  طول زمان از برای امام
ملکیت خاصه ونه تقسیم، بلکه حق وحدانی تمامش ثابت از برای خدای رحمان 
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به حسب طولی بودن  آن از برای امام است در طول آ ن از برای رسول در طول
 حکومت.

أنفال نیز هم چنین است امامت حیثیت تعلیلیه نیست تا خمس وٱنفال ثابت شود به 
بلکه امامت در مقام حیثیت تقیدیه  وامام سبب امامت از برای شخص رسول

است پس خمس وأنفال از برای نفس حیثیت است؛ چنانکه در بر نامه های رسمی 
 گویی این از برای حکومت ودولت است ومثل اینها.ی به قسمی که میبینمی

اول از جهت اینکه خداوند .دهدبه آنچه ما ذکر کردیم آیه شریفه واخبار کثیر شهادت می
اختصاص را به اسم شریف خویش وبه هریک از رسول وذی القربا داخل کرده است (لام)منان 

اص کامل وملکیت مستقیل است از این اختصاص در اختص (لام)غیر اصناف ثلاثه، ظاهرا 
شود، لا محاله به صورت به صورت مستقل ظاهر می وامام کامل ازبرای خدا، رسول

طولی مترتیب است اما اصناف حق اختصاص ندارد همانا این اصناف تنها مورد مصرف است 
 .)٣٣٩ق :  ١٤٢٨(منتظری، 

داند واصناف ثلاثه را منصب امامت می. آیت الله سید هادی میلانی هم خمس رامال ٥
 داندمورد مصرف می

والّذی یظهر من الرّوایات المستفیضة انّ سهام السادة لیست ملکاً لهم 
یعطیهم منه علی قدر  ولاحقّاً لهم، بل الخمس کلّه للامام علیه السلام،

کفایتهم، فهم مستحقون و مستاهلون لذلک، لاانّهم یستحقون سهامهم من 
شود سهم سادات آنچه از روایات مستفیضه ظاهر می )١٦٩(میلانی، بیتا:  النّاس

به قدر  است امامملک وحق آنها نیست بلکه خمس همه شان ملک امام
بگیرد  کند آنها مستحق واهلیت دارد،که خمس را از امامکفایت به مردم عطا می

 اصناف ثلاثه حق ندارد خمس را از مردم بگیرد.
 بلیمختار محقق کا

امَا بناء علی ما هوالمختار من أن الخمس کله لمنصب الامامة، فلا مجال لهذاه 
الشرط فان ولی الأمر، له أن یصرف علی یراه صلاحا، وقد تقتضی المصلحة أن 

 .)٤١٨ ق:١٤١٨(کابلی، تعطیه لغیر المؤمن 
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اما بنا بر مختار خمس تمامش برای منصب امامت است، مجالی به این شرط 
که نصف خمس مال اصناف ثلاثه باشد ولی الأمر به آنچه مصلحت نیست 

 .کندکند گاهی طبق مصلحت به غیر مؤمن عطا میداند، مصرف میمی

 دلیل ها

یفه١  . آیه شر
یؤ کد ماذکرنا آیةالفئ، فانه من الأنفال وملک لمنصب الرسالة والامامة 

 ومع ذالک قسم بسهام السته کالخمس. باتفاقه الفقها،
هُ عَلی«ل الله تعالی : قا  فاءَ اللَّ

َ
هْلِ الْقُری ما أ

َ
سُولِ  رَسُولِهِ مِنْ أ هِ وَ لِلرَّ فَلِلَّ

بی بِیلِ کی لا یکونَ دُولَةً بَینَ  وَ الْیتامی وَ لِذِی الْقُرْ وَ الْمَساکینِ وَ ابْنِ السَّ
غْنِیاءِ مِنْکمْ 

َ
 . )٧(حشر آیه:  الأْ

قد قسم الی سهام السته، فکما أن الیتامی  ومع ذالک وهو أن الفیئ للرسول
، (کابلیوالمساکین لیسوا بمالکین للفئ بل هم مصارف له، فکذالک الخمس 

  . )٣٨٢ق: ١٤١٨
 . روایات٢

الف) ومنها اخبار التحلیل الوارده فی ابواب مختلفه، فان المستفاد منها أن 
امی والمساکین والا فلا وجه لتحلیل مال الغیر هوالیت الخمس کله للامام

وابن السبیل لغیرهم وبعبارت أخری لو کان التسهیم فی الآیة المبارکة 
والروایات، ناظرا الی الملکیة وأن نصف الخمس، ملک الامام والنصف 

وابن السبیل فلیکن التحلیل ناظرا الی  الآخر ملک للیتامی والمساکین
لخمس للشیعه مع أن التحلیل فی موارده لجمیع ا النصف الذی هو ملکه

وان کان غنیا، فمنه ینکشف أن الخمس جمیعه لمنصب الامام، والیتامی 
 ق:١٤١٨، (کابلی والمساکین وابن السبیل مصارف له ولیسوا بمالکین لنصفه

٣٨٢-٣٨١(. 

اخبار تخلیل در ابواب مختلف وارد شده است از این اخبار تحلیل استفاده 
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رنه وجه ندارد که مال یتیم است اگ شود، که خمس تمامش مال اماممی
وفقرا ودر راه ماندگان از برای غیرش حلال شود؛ به عبارت دیگر اگر تقسیم در 

است  آیه شریفه ودر روایات ناظر به ملکیت است که نصف خمس مال امام
ونصف خمس از برای یتیمان وفقرا ودر راهماندگان است؛ پس باید تحلیل 

است با اینکه تحلیل به جمیع  مناظربه نصف خمس باشد که ملک اما
شودکه خمس خمس از برای شیعه است اگر چه غنی هم باشد، کشف می

جمیعش مال منصب امامت است یتیمان، فقیرا ودر راه ماندگان موارد مصرف 
 است نه اینکه مالک نصف باشد.

فیئ از رسول خدا است با اینکه فیئ سهم رسول است آن را شش قسمت کرده است مثل 
 مصرف است هم چنین آیه خمس است .  یه خمس یتیمان، فقرا وراه ماندگان از موردآ

یارَ قال قال لی ابوعلی ابن راشد، قلت؛  ب) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِی بْنِ مَهْزِ
أمرتنی بالقیام بأمرک و أخذ حقّک. فأعلمت موالیک بذالک، فقال،  :له

یبه؟ فقال: یجب ء حقه؟ فلم أدر ما اُجلی بعضهم: و ای شی
ء؟ فقال: فی أمتعتهم و صنایعهم، الخمس، فقلت: ففی أی شی علیهم

املی، (ع قلت: و التاجرعلیه و الصانع بیده؟ فقال: اذا أمکنهم بعد مؤونتهم
 . )٣٤٨/ ٦ق :  ١٤٢٤

 بر رسی سندی
ا بو علی  )٧٧٩ق :١٤١٨(نوری همدانی، سندی شیخ طوسی به علی بن مهزیار صحیح است 

شد اسمش حسن است،بغدادی مولی آل مهلب ثقه است، روایت کرده است از ابی جعفر بن را
 وسندی حدیث صحیح است. )١٠٠: ش ١٣٧٣طوسی،  -٣٩ق: ١٤١٧(الحلی،  الجواد

ند گویاند، گاهی میجویان به آن ایراد گرفتهبا تمام صراحتی که حدیث دارد، باز بهانه
یحاً در آن برده نشده، و تنها به وسیله ضمیر بیان است؛ یعنی نام امام صر» مضمره«حدیث 

 شده است.
بوده است، و چنین  از وکلا و نمایندگان مخصوص امام نهم و دهم» ابو علیّ بن راشد«

ید به او نوشتم که مرا مأمور گرفتن حقّ خود ساختهکسی هنگامی که می یم اید، شک نخواهگو



 ـتخصصی در مسیر استنباط سال  ۱۴۰۴ستان بهار و تاب/  ۳۲/ شماره  انزدهمپدوفصلنامه علمی 

 

 . )٥٢-٥١/ ١ش :١٣٨٠شیرازی، (بوده استکرد که مخاطب نامه حتماً امام
یجب «چیست در جواب فرموده است:  این که سایل سوال کرده حق امام

را ترک استفصال کرده است، نگفته که سهم امام در مقام سوال که امام» الخمس علیهم
داده شود، تمامش مال  بدهد معلوم است که تمام خمس باید به امام واجب است به امام

 است.منصب امامت 
؛ یعنی این خمس مال »و أخذ حقّک«گفته است حق شما را وکیل بگیرد این که امام

 منصب امامت است واصناف ثلاث مورد مصرف است.
وَ اعْلَمُوا «ج) و منها صحیحه محمد بن مسلم عن أبی جعفر فیقوله عزَجلَه

نَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَی
َ
سُ أ هِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّ نَّ لِلَّ

َ
بیءٍ فَأ قال هم قرابة » ولِ وَ لِذِی الْقُرْ

 . )٦/٣٦١ق :  ١٤٢٤(عاملی،  رسوله والخمس لله ولرسول ولنا
در متن روایت » لنا«عبارت .خمس برای خدا و رسول است و آن برای ماست

دلالت به اختصاص به مقام امامت دارد، که این خمس متعلق منصب امامت 
 جهت امور مسلمین است.

وَ «الفضل عن ابی الحسن الرضا قال:عن قول الله وَ  د) وعن محمد بن
نَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَی

َ
هِ وَ اعْلَمُوا أ سُولِ قَالَ الْخُمُسُ لِلَّ نَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّ

َ
ءٍ فَأ

سُولِ وَ هُوَ لَنَا  . (همان) الرَّ
در پاسخ سوال از آیه خمس فرمودند: خمس برای خدا و رسول  امام رضا

 .و آن برای ماست است
در متن روایت دلالت به اختصاص به مقام امامت دارد، که این » لنا«عبارت 

 خمس متعلق منصب امامت جهت امور مسلمین است.
؛ قال:" هـ) منها صحیحة أحمد بن محمّد بن أبی نصر، عن الرضا

ما غَنِمْتُمْ مِنْ شَ « :سئل عن قول الله عَزَّ وَجَلَّ  نَّ
َ
هِ یوَ اعْلَمُوا أ نَّ لِلَّ

َ
ءٍ فَأ

بی سُولِ وَ لِذِی الْقُرْ بِیلِ  وَ الْیتامی خُمُسَهُ وَ لِلرَّ » وَ الْمَساکینِ وَ ابْنِ السَّ
وما کان لرسول  فقیل له: فما کان لله فلمن هو؟ فقال:" لرسول الله

کثر  فهو للإمام". فقیل له: أفرأیت الله إن کان صنف من الأصناف أ
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 به؟ قال:" ذلک إلی الإمام، أرأیت رسول الله وصنف أقل ما یصنع
(عاملی،  "الإمام کیف یصنع؟ ألیس إنّما کان یعطی علی ما یری؟ کذلک

 .  )٣٦٢/ ٦ق :  ١٤٢٤
بینی به وضوح دلالت دارد، فرماید: دراین صحیحه چنان که میالله محقق کابلی میآیت

 یع مطلق خمس به دست اماماست، این که توز که مطلق خمس توزیع شان به دست امام
  .(همان)است از جهت منصب امامت است.

آیه شریفه چهار احتمال بیان شد،که احتمال اول قوی شمرده شد؛چونکه در آیه  (لام). در ٣
مقدم شده تقدم آن چیزی که حقش تأخیر (خُمُسه)بر اسم أنّ (للَه)خبر أنّ  (أن لله خُمُسه)شریفه 

مامش از خداوند است به دو قرینه ملک خداوند منان است مفید حصراست؛یعنی خمس ت
 اعتباری است.

ینی خداوند رحمان است نیاز نیست که خمس را به عنوان ملک  الف) تمام عالم ملک تکو
 تکوینی خداوند مطالبه نماید پس این جا مراد ملک اعتباری خداوند منان است.

است که ملکیت این دو اعتباری  آمده (ولذی القربی)و(لرسوله)ب) بقرینه ی که درکنار 
است،پس ملکیت خداوند هم که در کنار آن دوآمده است ملکیت اعتباری،مراد است آن سه 

هم به جهت که اصل (لام)تملیک ندارد فقط مورد مصرف است  (لام)مورد دیگر به جهت که 
 برای ملکیت است این جا هم جهت ملکیت است. (لام)

مفرد آمده است کنایه از این است تمام اقربای رسول مالک بی)(لذی ا لقر. در آیه شریفه ٤
نیست آن اقربای که امامت را به عهده دارد آن مالک است، دیگر از اقربای رسول از یتیم، 

 مسکین وابن سبیل از مورد مصرف است . 
. روایات کثیری بیان شد، وغیرآنچه بیان شده دلا لت روشن داشت خمس مال منصب ٥

 .امامت است
خمس را مطلق برای شیعیان خود حلال کرده است، از این  . روایا ت تحلیل که امام٦

ملک غیر را که  است اگرنه چگونه امام شود که تمام خمس حق امامروایا ت استفاده می
 اضاف باشد برای دیگران حلال نماید.
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ه فیئ است کند که خمس برای منصب امارت وحکومت است آیه مبارک. آنچه تأیید می٧
فیئ از انفال است وبه اتفاق فقها ملک برای منصب رسالت وامامت است  )٦-٧(حشر، آیه: 

ولی با آن هم شش قسم تقسیم شده وایتام، مسکین وابن سبیل از مصارف انفال اند، نه اینکه 
مالک باشند، در خمس نیز چنین است، شاهد آن این است که خمس تفسیر به فیئ شده است 

نَّما غَنِمْتُمْ «هم مثل آیه  واین جا
َ
 (لام)دارد و در سه تای دوم  (لام)در سه تای اول  »وَ اعْلَمُوا أ

 ندارد یعنی فقط مورد مصرف است 
. بعد در این جا دلیل عقلی است که نصف خمس ملک یتیم وفقراء ودر راه ماند ه نیست ٨

به مقدار  صرف است امامبلکه کل خمس مال منصب امامت است واصناف ثلاثه از موارد م
 رفع حاجت به آن اصناف عطامی کند...

مس،  خمس ثروت عالم است آن خمس عبارت از خمس معدن های مثل نفط، گاز، آهن،
طلای زرد، سرب، طلاه، نقره، زغال، فیروزه، اورانیوم،اموال تجارت،ارباح تجارت اراضی 

ر اینها از چیز های غیر قابل شمارش، احیاء شده،حاصل زاید بر مؤنه صنعت ها وسود آنها وغی
 چگونه این ثروت عظیم نصفش ملک مختص از برای عده قلیل فقراء بنی هاشم باشد.

پس اعتبار کردن این ثروت عظیم ملک از برای اصناف ثلاثه موافق حکمت نیست 
ومخالف منافع امت است؛ پس در این هنگام چاره نیست جز التزام به اینکه خمس تمامش 

منصب امامت وامارة است، از برای کسی که اهل آن منصب است پس برای رفع حاجات  ملک
  . )٣٨٣ق: ١٤١٨(کابلی، شود ومسکن اصناف ثلاثه خرج می

. این قول که تمام خمس ملک منصب امامت است از این جهت بهتر است با همه اقوال ٩
ار ا همه این اقوال ساز گساز گار است با قول شش قسمت، قول پنج قسمت وقول به تحلیل ب

 توان یک زمانی حلال کند ویا هر قسم تقسیم نماید.است می است وقت همه ملک امام
سه سهم دیگر مال  . بنا به قول که خمس باید شش قسمت شود، سه سهم مال امام١٠

سادات است در این سه سهم اصناف باید بصورت مساوی بین ایتام، فقراه وراه مانگان بنی 
م بصورت مساوی تقسیم شود، بعدا در هرسهم بین تمام افرادی شان به صورت مساوی هاش

تقسیم شود؛ بنا براین نظریه این سه سهم مال همه سادات است وقت ملک همه سادات است 
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دهد، در حالی وقت ملک همه سادات است باید به همه چطور مردم به بعض سادات می
جازه بگیرد راضی شود تا بتواند به بعض سادات بتواند بدهد سادات بدهد، یا اینکه از دیگران ا

در حال که این کار انجام نمی شود اول به سه صورت مساوی بین ایتام، فقراه وراه مانگان بنی 
 هاشم تقسیم نمی شود .

دوم: اینکه خمس مال اصناف ثلاثه به صورت مساوی به همه داده نمیشود، وقت به بعض 
ز آنها که داده نشده اجاز ورضایت گرفته نمی شود، که ببخشید، به شما اصناف ثلاثه داد، ا

هر چه مصلحت  نرسید پس معلوم است که خمس همه اش مال منصب امامت است امام
 دید به منافع مسلمین تقسیم میکند.

. بنا به قول که خمس مال منصب امامت است از این جهت بهتر است که در زمان ١١
طبق مصالح مسلمین وعادلانه خرج میکند،  است امام امام حضور اختیارش دست

کند، جامعه طبق مصالح مسلمین بصورت عادلانه خرج می درزمان غیبت هم نایب امام
شود؛ به خلاف اینکه وقت به دست مردم باشد طبق آشنای از هرج ومرج وسرگردانی حفظ می

معروف است آشنایی زیاد دارد، ورفاقت به بعض سادات ممکن است داده شود، آنهای که 
ممکن است سهم هایی زیادی از خمس نصیبش شود آنهای که آشنایی زیاد ندارد غریب است 

 ممکن است خمس قلیلی نصیبش گردد، یا اصلا سهمی نصیبش نگردد.
 . حسین از یحیی بن آدم و او از زیاد و او از محمد بن اسحاق نقل کرد که رسول الله١٢

بسم الله الرحمن الرحیم.این بیانی است « :زم را به یمن فرستاد به وی نوشتچون عمرو بن ح
وْفُوا بِالْعُقُودِ «:از خدا و رسول او

َ
ذِینَ آمَنُوا أ یهَا الَّ

َ
عهد محمد پیامبر فرستاده خدا بر عمرو » یاأ

 و بن حزم، که چون وی را به یمن گسیل داشت در کلیه امور او را به تقوای خداوندفرمان داد،
 .  )١٠٣:  ١٣٦٧(بلاذری، اینکه از غنائم خمس سهم خداوند گرفته شود 

این هم سیره عملی پیامبر گرامی اسلام بوده که نمایندهای پیامبر تمام خمس را از 
گرفت نه اینکه نصف خمس را گرفته باشد، ونصف خمس را هم به صاحبان خمس می

ده که به فقرا بدهد با وجود نیاز سادات داده باشد،با خمس عملکردی همچون زکات نش
پرداخت شدید فقرای سادات به ایشان نمی پرداختند اگر نصف خمس به فقرای سادات می
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مطمئناً در رفتار شیعیان چنانکه امروز به دلیل فتوای مشهور که نصف خمس به سادات 
زمان  دهد در اذهان در جامعه تشیع جا افتاده که نصف خمس مال سادات است اگر درمی

که  شد در زمان پیامبرداد، به اذهان نهادینه میپیامبرهم نصف خمس را به سادات می
 نصف خمس مال سادات است .

. اگر خمس مال منصب امامت باشد از این جهت بهتر است که در صورت که خمس ١٣
 تواند خمس را بدهدتواند درهر کسی مناصب بداند میمی مال منصب امامت بدانم امام

در جای  ولو فقیر هم نباشد، به این نظریه که خمس را مال منصب امامت بدانیم امام
تواند خمس رابدهدچنانکه دراخبار تحلیل خمس رابرای مناصب بداند به غیر سادات هم می

همه حلال کرده؛ یعنی خمس را به همه داده بین سید وغیر سید فرق نگذاشته است ولی به قول 
 .قسمت معین باید بدهد به غیر آن داده نمی شود مشهور به همان شش

. اگر خمس مال منصب امامت باشد از این جهت بهتر است اشکال تبعیض هم وارد ١٤
 نمی شود، که در اسلام تبعیض نژادی شده وسهم زیادی به اقربای رسول تعلق گرفته است .

 نتيجه 

فه در بحث خمس، وروایات واقوال ریشآنچه در ابن نوشتا ر آمده یک پژوهش بود درمعنا آیه 
نَّما غَنِمْتُمْ «علماء در مستحقین ومالکین خمس صورت گرفته است ازآیه شریفه 

َ
 »وَ اعْلَمُوا أ

است معنا آیه شریفه  چنین یافتم که خمس مال امام است وروایات که در این رابط بیان شده
داشت مالک بودن  (لام)نکه؛ چو، وسهم امام، سهم پیامبر(ج)اشاره داشت به سهم خدا

دلالت به  (لام)رسیده است این  ، به امامرساند، که ملک خداوند منان،رسولرا می
ملکیت ندارد.در (لام)ها داشت سه گروه دیگر مورد مصرف است؛چونکه ملکیت این

وایت دلالت دارد که خمس چهارده روایت به نام چهارده معصوم آوردم ده  روایات هم بحث
 مال منصب اما مت است. تمامش

در بیان اقوال علماء با بررسی اقوال اهل سنت، پنج قول از نظر علماء امامیه بیان کردم قول  
اول، قول مشهور است قول دوم سوم وچهارم با تفاوت های مختصری به همین قول مشهور بر 
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را شش  داند، پس بحث ماند بین قول مشهور که خمسگردد، که خمس را شش قسمت میمی
داند، با بیان روایات کثیری درمجموع می داند وقول پنجم که خمس را مال امامقسمت می

هر قسم مناسب دید از  است امامچهارده دلیل اقامه کردم که خمس تمامش مال امام
برای سید غیری سید فقیر حتی غیری فقیردر عمران وآبادی وشکوفایی جامعه اسلامی هر آنجه 

  نماید.رج میمناسب دید خ
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